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A B S T R A C T 

Allameh Shaykh Muhammad Husayn Gharavi, known as Muhaqqiq Isfahani 

and famously referred to as Kompani, is one of the prominent Neo-Sadrian 

philosophers who, in his work Tuhfat al-Hakim, presents an argument for the 

existence of God. Some scholars have interpreted this argument as a 

formulation of the Burhan al-Siddiqin (Proof of the Truthful), while others 

have likened it to Anselm’s ontological argument, even going so far as to 

consider Kompani the originator of the ontological proof within Islamic 

philosophy. This article aims to analyze the conceptual structure of his 

argument and demonstrate that it is founded not upon external reality, but 

upon the notion of the “Necessary Being” (wajib bi-dhat). Whereas the 

Burhan al-Siddiqin proceeds from the objective reality of existence to the 

necessity of a necessary existent, the ontological argument moves from the 

concept of existence to its actual instantiation. Kompani, relying solely on 

conceptual analysis and without reference to empirical reality, seeks to 

deduce the actual existence of God. By examining the ontological and 

epistemological foundations of this proof, the article reconsiders its place 

within the framework of Islamic philosophy and highlights its divergence 

from conventional formulations. It further argues that, despite its traditional 

appearance, Kompani’s argument embodies a novel approach to 

philosophical conceptualization—one that opens new horizons for 

understanding the relationship between concept and referent, and for 

rationally articulating divine existence within the Islamic philosophical 

tradition. 
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 »مقاله پژوهشی«

 بر اثبات وجود خدا  یبرهان محقّق اصفهان لیو تحل یبررس
 

 میثم اکبرزاده 

 

 چکیده

برجسته    شمندانياز اند  ،یو مشهور به کمپان  یمعروف به محقق اصفهان  ،یغرو  نیمحمد حس  خیعلامه ش
  ن ي اثبات وجود خداوند ارائه کرده است. ا  یبرا  یبرهان   م«یاست که در اثر خود »تحفه الحک  يینوصدرا

  ی برهان وجود  به مشا  گر،يد  یبرخ   یدانسته شده و از سو  ن یقياز برهان صدّ  یريتقر  ،یبرخ  یبرهان از سو
اند. کرده   یمعرف   ی در فلسفه اسلام  یاو را مبدع برهان وجود  یاست؛ تا آنجا که برخ  ده يگرد  یآنسلم تلق

نشان دهد که استدلال علامه نه بر    کوشد یبرهان، م  ن يا  یساختار مفهوم  ل یمقاله حاضر با هدف تحل
  قت ی از حق  ن،ی قياست. در برهان صدّ  ده مفهوم »واجب بالذات« بنا ش  یبلکه بر مبنا  ،یخارج  تیواقع  ه يپا
استدلال از مفهوم    ریمس  ،یکه در برهان وجودحال آن  م،یرسیوجود واجب م  وجود به ضرورت  ینیع

و بدون ارجاع به    یمفهوم  لیبر تحل  ه یبا تک  ی. محقق اصفهانشودیم   یآن منته  یوجود به تحقق خارج
و    ی شناخت ی هست   ی مبان   ی مقاله با بررس   ن ي . ا رد ی بگ   جه ی نت خداوند را    ی ن ی وجود ع   کند ی تلاش م   ، ی خارج   ق ي مصاد 

آن با    یهاکرده و تفاوت  یبازخوان  ی آن را در منظومه فلسفه اسلام  گاهيبرهان مذکور، جا  یشناختمعرفت
  اش، یکه برهان علامه، برخلاف ظاهر سنت  شودینشان داده م   ن ی. همچنسازدیرا آشکار م  ج يرا  یرهايتقر

  ان یدر فهم نسبت م  یاتازه   یها افق  تواندیاست که م  یفلسف  میمفاه   لیدر تحل  ني نو  یکرديواجد رو
 .ديبگشا یوجود خداوند در فلسفه اسلام یعقلان ن ییدر تب  زیمفهوم و مصداق، و ن
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 شناسی پژوهش و روش مقدمه. 1

، ق(1361- 1296)  د حسین غروی اصفهانی نجفیامه شیخ محمّعلّ
ای در در غریّ )محله  1296، در اول محرم  مشهور به »کمپانی« 

رو به »غروی« معروف شد. اجداد او  شهر کوفه( تولّد يافت و از اين
به  وی  کردند،  هجرت  اصفهان  به  چون  و  بودند  نخجوان  اهل 

رديد. پدرش )شیخ محمّد حسن( تاجری  »اصفهانی« نیز مشهور گ
اين از  و  بود  افضلی،  معروف  شد.)  ملقّب  »کمپانی«  به  : 1386رو 

بزرگ برعلاوه   وی(؛  168 علمای  از  تف  اينکه  اصول،  و  سیر، فقه 
فیلسوفی صاحب نظر و متکلّمی  ؛  است  تاريخ، عرفان، شعر و ادبیات

 رود.انديش به شمار میژرف 
، شودفیلسوفان نوصدرايی محسوب میمحقّق اصفهانی که از  

نج سال( نزد حکیم معروف نجف:  در فنّ حکمت و فلسفه )حدود پ
آقامیرزاتآي احمد  الله  شیخ  و  شیرازی  اصطهباناتی  باقر  محمّد 

»شانه به  مشهور  خوانده  ساز«  شیرازی،  نجفی، درس  )مرعشی 
(، و به إتقان و احکام اين علم، وحید عصر خوش 363:  2،ج1416

طهرانی،   )حسینی  است.  به   (27-26:  1410بوده  اخیر  قرون  در 
جامعیّت علمی و عملی، دقّت نظر، وسعت انديشه و اعراض از دنیا، 
همانند او کمتر ديده شده است. او بیشتر از فقه و اصول، قدم راسخی  
در تدريس فلسفه داشت و غالباً شهرت و تدريس او حکمت و فلسفه 

متقن بود؛ و کسی به پای او نمی رسید بلکه بود ، زيرا در اين فن  
الله سید  بر معاصرين خود برتری و تفوق داشت. گفته شده است آيت

حسین بروجردی پس از مراجعت از مکه، چهار ماه در نجف اقامت  
است.   برده  بهره  اصفهانی  فلسفه  درس  از  مدت  اين  در  و  کرده 

حتی اشعار وی  اصول و    ( تأثیر فلسفه در فقه و50:  1370)مطلبی،  
رضا امه محمدعلّامه سید محمد حسین طباطبايی و علّشود.  ديده می

مظفّر و علّامه تهرانی، فیلسوفان نوصدرايی معاصر نیز از شاگردان  
 شوند. فلسفه محقّق اصفهانی محسوب می

با اين انديشه که کتاب »شرح المنظومه« حاج  محقق اصفهانی  
ر نحوه بیان، توضیح مطالب  ملاهادی سبزواری دارای اشکالاتی د

و نیز در محتوای مسائل دارد به سرودن اشعار فلسفی پرداخت و آن  

« نام  به  در  الحکیم  ة تحفرا  پايان   936«  به  عربی  زبان  به  بیت 

« که قواعد  الحکیم  ةتحف»   منظومة  کتاب مختصر و عمیق   رسانید.
و رويکرد حکمت اسلامی و مسائل حکمت متعالیه را به نظم کشیده  

است متبلور  آن  در  اصفهانی  علّامه  شرح  صدرايی  و  ترجمه  با   ،
در مراکز    متعالیهعنوان کتاب درسی در زمینه حکمت    تواند به می

گیرد. قرار  آن    آموزشی  بر  و کتاب علاوه  فلسفی  مکاتبات    های 

 اثبات المعاد الجسمانی يف ةرسال اسفار ملاصدرا، عرفانی، حاشیه بر 

و   کلام  و  فلسفه  ديوان  الدرایه  ةنهای »   کتابدر  فقه،  اصول  در   »
 الاصول علی النهج  السلام، کمپانی در مدح و رثای اهل بیت علیهم

 .الحديث و ... بخشی از آثار محقق اصفهانی است 

ارجوزه  » بر  تا مبحث    « الحکیم  ةتحفی  آشتیانی  مهدی  میرزا 
نوشته  شرح  آن  همة  بر  ساعدی  باقر  محمد  و  ذهنی  اند. وجود 

د کاظم مصطفوی و سید  ( سید محم227ّ:  2المعارف تشیعّ، ج  ة )دائر 
ان، اند. )نبويّنیز اين کتاب را شرح داده د حسن مرعشی تستری  محمّ

سفه رضا مظفر از شاگردان درس فل ( محمد 449  –  448:  3، ج  1397
ق بر اين کتاب مقدمه زده و    1377اصفهانی نیز در تاريخ    محقق 

 ( 8-3تا :  آن را تصحیح کرده است.)غروی اصفهانی، بی
در میان مسائل فلسفی، مسئله وجود خدا، يکی از مسائل اساسی 
را   خدا  وجود  متفکرّان  از  برخی  است.  بوده  تاريخ  در طول  انسان 

بی و  بديهی  و  از  بديهی  )گروهنیاز  را  استدلال  او  وجود  نیز  ی 
دانند. و  و برخی ديگر نیازمند استدلال می  اند(داشتهناپذير پناثبات 
بهپاره  اينکه  با  ديگر  اع  بداهت   ای  خدا  ولی وجود  دارند،  تقاد 

های وجود خدا را برای توجّه و تنبّه به يک امر بديهی لازم  استدلال 
برهان و استدلالی   ، مطلب  دانند. محقّق اصفهانی با توجه به اينمی

اثبات  واسطه  خارجی  مخلوقات  آنها،  در  که  انیّ  شبه  يا  پیشینی 
کوشد نشان دهد تقرير محقّق اين نوشتار می  نمايد.نیستند ارائه می 

يا   گاربا برهان صديقّین مصطلح ساز   آيا  اصفهانی و منطبق است 
. برخی برهان  براهینبرهان وجودی و مفهوم محور يا نوع ديگری از  

نه تنها برهان    ديگر  تقريری از برهان صدّيقین دانسته و برخی  او را
ع برهان وجودی مبداند بلکه او را  او را شبیه برهان وجودی دانسته 

 ( 171: 2، ج1386کنند. )عبوديت، در فلسفه اسلامی معرّفی می
کنیم با  ابتدا ضمن بیان تقرير برهان علّامه اصفهانی، سعی می

ب وجودی  برهان  و  صديقین  برهان  مختصره توضیح  به ،  صورت 
 م: ي بپرداز تطبیق هريک از آنها با تقرير علّامه

 

 محقّق اصفهانی تقریر برهان. 2

» تآي کتاب  در  اصفهانی  غروی  مبحث الحکیم  ةتحفالله  در   »
مربوط به »اثبات واجب الوجود« ، اين برهان  »الهیات« و در بخش  

 کند:قالب شش بیت شعر بیان می در را کوتاه و مختصر و
 

بلا بذاته   
ً
موجودا کان   ما 

 

 لّ و علـی الواجب ج  حیث هـو 
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بذاته )و( تقییدّيه و تعلیل  چیزی که   ( ه در عالم یّ بدون حیثیّت 
جلّ    ، آدمی ( وجود داشته باشد، واجبُ )الوجود بالذّات(خارج از ذهن  

 ( 145تا: باشد. )ر.ک: سبزواری، بیعلی می و
 

ذاتـه  دلیـل  بذاته  هو   و 
 

  
 
اثباتـه   ق  د  ص  أ علی   شاهد 
 

)دلیل   است.  خويش  ذات  بر  دلیل  بذاته  بالذّات  الوجود  واجب 
درست  وجود(  وجوب  و  )مزبور  اثبات    ترين  بر  شاهد  بهترين(  و 

همان ادّعای اصلی برهان   )اين بیت  باشد.ی ذاتِ( او میین)هستی ع
وجودی است که وجود خدا يا واجب الوجود، از همان »تعريف ذات« 

می نتیجه  از وی  استفاده  به  نیازی  هیچ  او  اثبات  برای  و  شود 
عالم خارج نیست و همان ذات او بهترين گواه  ممکنات  مخلوقات و  

 و نشانة وجود اوست.
 

 یقضی بهذا کل حدس صائب 
 

للواجـــب    لو لم یـکن مطابق 
 

کند.(  )محقّق اصفهانی در تقرير خود از برهان خلف استفاده می
حدس صائبی )به حمل موجود بر واجب الوجود   ذهن دقیق و  هر

می  بالذّات( »الواجب حکم  قضیه  موضوع  کسی  اگر  )پس  کند، 
موجود« را خوب تصورّ نمايد برای تصورّ محمول و اذعان به حمل  

آن موضوع و محمول آن را   آن بر موضوع کافی خواهد بود و منکر
که   کنیم  فرض  اگر  )حال(  است.  نکرده  تصوّر  درستی   مطابقِبه 

نداشته باشد  در عالم خارج    مصداقی  و  )تصوّرِ( واجبُ )الوجود فردی
 (.و فقط يک تصور ذهنی محض باشد

 

لامتناعــــه  هـــو  امّا   لکان 
 

 و هو خلاف مقتضـی طباعـــه  
 

عین  اين هستی  )عدم  او  نبودنِ  دو موجود  فقط  ذات(  آن        ی 
می دا دلیل  با  تواند  که  باشد  وشته  دوشق،  اين  يا  ابطال  خدا         جود 

 شود.(الوجود، ثابت می واجب
  ن)وجود خارجی داشت  يا به )دلیلِ( امتناعِ )بالذّات( آن است  .1

واجب الوجود بالذّات(   و )حال آن که امتناعِ  برای او ذاتاً محال است(
طبع اقتضایو    خلاف  و  امتناعِ  ذات  فرض  از  )و      بالذّاتِ  اوست. 

 آيد.(لازم می و تناقض الوجود بالذّات خلف واجب
 

 بب سّ لأو هو لا فتفاره الـــی ا
 

لمـــا وجب    و الفرض فردیته 
 

به سبب   ( واجب الوجود بالذاّتاحتیاجِ  يا به سبب افتفار )و  .2  و() 
افتقار   اين فرض هم محال است چون  کهاست و حال آن  (علّت  و)

لوازم ذاتی است که   از  )واحديتِ(  فرديت  ممکنات است و فرض، 
الوجود بالذّات. پس تصّور واجب    نه ممکن).الوجود بالذّات است  واجب

نه بر ممتنع منطبق است و نه بر ممکن. بلکه بر فردی که وجود  
 باشد.( عین ذات اوست مطابق می

 

الصحی  فی  فنظر   الوجـوب ح 
 

 یفضی الی حقیقه المطلــوب  
 

( وجوب، )و دقیق و عمیق( در )معنای مفهومِ  پس نظر صحیح
صِ هستی  )که  حقیقتی  به  را(  هست)آدمی  عین  و  و( رف  است  ی 

ر اوست(  مجهول  )و  میمطلوب  )کمپانی،  هنمون   : 1390شود. 
 ( 164: 3، ج1386ی، افضل  ؛235-236

الذّات  الوجود ب  تقرير کرد: واجبتوان برهان را به شکل ذيل  می
ه وجود برای آن ضرورت و وجوب  مطابق تعريف، موجودی است ک

مصداقی و    ، مطابق الوجود بالذّات  دارد. حال اگر برای مفهوم واجب
موجود   تعبیر ديگر، اگر حقیقت واجب بالذّات  د و بهوجود نداشته باش 

به اين دلیل است حالات خارج نیست: عدمِ مصداق يا    نباشد؛ از اين
ممتنع است، يا به اين دلیل    در خارجالوجود بالذّات    که وجود واجب 

نیازمند علّت است. در هر دو صورت  است ک او، ممکن و  ه وجود 
الوجود نباشد؛ در صورتی    الوجود بالذّات، واجب  آيد که واجبلازم می

واجب  ما  که آن،  که  کرديم  ن  فرض  است،  بالذّات  ه  الوجود 
نه ممکناممتنع و  و    لوجود  بالذّات  واجب  )زيرا سه مفهوم  الوجود. 

بالذّات   بالذّات  مقتنع  و    ة مانعممکن  الخلوند.()غروی    ةمانعالجمع 
 (71تا: اصفهانی، بی

بررّ ادامه  میدر  تقريرسی  اين  محقّق   یبرهان  و  کنیم،  که 
اصفهانی ارائه کرده است بر کدام برهان اثبات خدا منطبق است؟  

 يقین، برهان وجودی و يا برهان ديگر. برهان صدّ
 

 یقین برهان صدّ . 3

وجود خداست که برای اثبات    های اثباتيقّین، يکی از راه برهان صدّ
شکال  و به اَ  تعالی از خود ذات حق بر ذات حق استدلال می شودحق 

)فقط نوزده تقرير آن   متفاوتی با تقريرهای مختلفی بیان شده است.
ی شرح منظومه ذکر و م حکیم آشتیانی در حاشیه خود برارا مرحو

است.()آشتیانی،   داده  قرار  بررسی  و  اين    (488:  1372مورد بحث 
سینا بار ابن باشد. نخستین برهان از ابتکارات فیلسوفان مسلمان می

ن را بر برهان اختصاصی خود بر اثبات وجود  اصطلاح برهان صديقی
 کند:خدا اطلاق کرد. او اين برهان را در اشارات چنین تقرير می

ما »موجود   باشد مطلوب  اگر واجب  يا ممکن.    يا واجب است 
کن برای موجود شدن احتیاج  ثابت است و اگر ممکن باشد، وجود مم

وباره احتیاج به  ممکن باشد، د خود،    حال اگر مرجّح  به مرجّح دارد.
يابد. و چون نهايت ادامه میطور تا بیهمین   ديگری دارد و  مرجّح

ی برسیم که ديگر ممکن د به مرجّحباطل است، باي  لسل دور و تس
 نباشد؛ بلکه واجب باشد و اين موجود واجب، همان خداست.
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 گويد: او بعد از تقرير برهان می
اثبات وجود خداوند و يگانگی  ی  ا»دقّت کن، چگونه بیان ما بر

ز تأمّل در حقیقت هستی  ها به چیزی جها و نقصاش از عیبو پاکی
باشد؛ وند نمی احتیاج ندارد و نیازمند به اعتبار و لحاظ خلق و فعل خدا

ل و خلق خداوند نیز دلیل بر وجود او بوده و از اين  هرچند که فع
و اين   ه پرداخت، امّا آن راواجب  توان به اثبات ذات  طريق نیز می 

تر و بهتر يد مطمئنآاز نظر مستقیم به وجود حاصل می  روش که
را از آن جهت که وجود است درنظر گیريم بر   دما چون وجو  است.

حق بر ساير اموری که در واجب    د دهد آنگاه وجووجود او گواهی می
 کريم   قرآن  و اين آية  دهدمیاست، نظیر وحدت و يگانگی، گواهی  

نش زودی  نفانه »به  و  آفاق  در  را  نشان س های خودمان  آنها   های 
  «خواهیم داد تا وجود حق بر آنها روشن شود)که تنها او حق است(

آگاهی نسبت به    کند. البته اين شیوه ازبه همین مطلب اشاره می
است. و سپس قرآن کريم  ی خاص  تتعالی مخصوص به جماعحق 
گواه و شاهد و يا  ، که بر همة امور تو خود پروردگار»آيا    فرمايد:می

هم نمیدر  کفايت  خدا  اثبات  برای  است،  مشهود  اشیاء  کند؟« ة 
خداوند بر او به صدّيقین است که با نظر به    گونه حکم مختصّاين

سینا، )ابن  کنند.ا نظر به غیر بر او استدلال نمیگیرند و بگواهی می
 (566: 1364؛ همو، 66: 3، ج1403

دّيقین سینا، برهان صملاصّدرا بر اين عقیده است که برهان ابن 
شود و حال  نیست؛ زيرا در برهان صدّيقین نظر به حقیقت وجود می

)شیرازی،    شده است.سینا، نظر به مفهوم وجود  که در برهان ابنآن
سینا رسد که ابن ( ولی به نظر می68تا:  ؛ همو، بی26:  6، ج1386

رسد؛ بلکه از مفهوم وجود، مفهوم وجود، به خدا نمی  صرففقط از  
و به عبارت   کند.از آن نظر که مشیر به حقیقت وجود است، آغاز می

ديگر مراد او بیشتر وجود خارجی امکان يعنی وجود ناقص و منسوب  
 به عدم است. 

اين دهد که مدّعی است  در اسفار، برهانی ارائه می  خود  اصدراملّ
 فرمايد:ی در عبارتی میبرهان، برهان صدّيقین است. و

راه  به سوی خد»بدان که  و  ها  فضايل  او  زيرا  است؛  فراوان  ا 
ای دارد که خداوند آن  ای قبله»و هر طايفهدی دارد  الات متعدّکم

 تر وها محکم بعضی از اين راه ( ولی  148کند« ) بقره:  را تعیین می 
ترين و بهترين برهان، و محکم  تر از بعضی ديگر استبهتر و نورانی 

وسط آن غیر از واجب نباشد. در اين صورت،    برهانی است که حد
از   راه با مقصد يکی خواهد بود و آن، راه صدّيقین است که آنان 

آورند، می  بر او گواه   آنها از خود او  د؛نکنخود او برخودش استشهاد می

« )شیرازی،  برندمیپی   افعال  سپس از ذات بر صفات و از صفات به
 (12-4: 6، ج1386

کند که اين آيه قرآنی بر اين برهان اشاره  سپس در ادامه مطرح می 
 ( 53بربکّ أنهّ علی کل شیء شهید« )فصلّت:    دارد: »أولم يکف 

در اين برهان، ملّاصدرا از حقیقت هستی و وجود، به ضرورت و  
 دارد: برد که توضیح آن به چند مقدّمه نیاز وجوب آن پی می

ماهیت؛    .1 بودن  اعتباری  و  وجود  وجود؛ 2اصالت  تشکیک   .      
کامل و تقدّم    )وجود  . ملاک نیاز معلول به علّت4جود؛  . بساطت و3

 . کامل بر ناقص(
توان اين برهان را چنین حال براساس اين مقدّمات چهارگانه می

 تقرير کرد: 
ترين مرتبه آن که دارای کمال  مراتب وجود به استثنای عالی 

عین ربط و وابستگی ،  باشدنیازی و استقلال مطلق مینامتناهی و بی
ت، ساير مراتب هم تحقّق  داشاست و اگر آن مرتبه اعلا تحقّق نمی

تحّقق يافتنمی بدون  مراتب  ساير  تحقّق  فرضِ  لازمه  زيرا  ؛ 
يادعالی مراتب  که  است  اين  وجود،  مرتبه  و   ترين  مستقل  شده، 

 که حیثیّت وجودی آن، عین ربط و فقر و نیاز از آن باشد؛ درحالیبی
)شیرازی،   است.  ج1386نیازمندی    ؛ 57:  1378همو،    ؛6-16:  6، 

  131-130:  2، ج1361؛ مطهری،  362:  2، ج1372مصباح يزدی،  
 ( 153-152و 

سینا را داراست، از ن برهان افزون بر اينکه مزايای برهان ابن اي
 چند جهت بر آن برتری دارد: 

نیازی نیست؛    لاول آنکه در اين برهان به ابطال دور و تسلس 
 لی نیز هست.لل فاعل و عبلکه خودش برهانی بر ابطال تسلس

دوم آنکه به کمک اين برهان، نه تنها وجود خدا، بلکه صفات  
ا نت، استغیّثبات است؛ مانند وحدت، کمال، فعلکمالیه او نیز قابل ا

 ( 264: 1390)محمّد رضايی، .   و...
شود، تقريری که محقّق اصفهانی  ص میبا اين توضیحات مشخّ
تر مختصّ اوست و به عبارت دقیق دهد  از برهان صديقّین ارائه می

طور تواند برهان صديقّین مصطلح باشد چرا که همان اين تقرير نمی
وفان اسلامی از حقیقت وجود که در بالا توضیح داده شد، تمام فیلس

وجو  میبه  پی  وجود  ابنب  همانند  هم  اگر  و  مفهوم  برند،  از  سینا 
هوم وجود حاکی از شود، به جهت اين است که مفوجود استفاده می

در  است؛  وجود  مفهوم   صورتی   حقیقت  از  تقرير،  اين  در  که 
 شود.الوجود بالذّات به وجود آن پی برده میواجب
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 در فلسفه غرب )قدیس آنسلم( برهان وجودی. 4

فیلسوفان مغرب زمین  با  در میان  يازدهم، متناظر  برهان    در قرن 
صديقّین در فلسفه اسلامی، برهانی به نام برهان وجودی يا برهان  
آنتولوژی مطرح شده است. در اين برهان از مفهوم خدا، وجود خدا 

می نتیجه  )را  آنسلم  قديس  از 1033-1109گیرند.  يکی  م( 
متکلّمعروف قرون  ترين  فیلسوفان  و  ومان  اعظم   وسطی  اسقف 

د فصل  در  کانتربری،  پروسلوگیومکلیسای  کتاب  از  چهارم  تا    ، وم 
بیر برهان شد؛ البتّه خود او تعبرهان وجودی در فلسفه غرب    گذارپايه 

کانت   بارت و اين تعبیر را برای نخستین کار نبرده اسوجودی را به 
استفاده کرد؛ هر چند پیش از وی کريستیان ولف لفظ وجودشناسی 

 را مصطلح کرده بود.
در قالب قیاس خَلف ) خلُف( اقامه   برهان وجودیآنسلم دو نوع  

يکسان آن  نتايج  که  است  اندکی    کرده  نیز  مقدمّاتشان  و  نیست 
، آنگاه به  تفاوت دارند. گويی وی نخست برهان اول را اقامه کرده 

 ص آن پی برده و درصدد اصلاحش برآمده است.نق
 کند که از صرف تصوّر خداوند، وجود ویبرهان اول اثبات می

آيد؛ ولی برهان دوم افزون بر وجود، وجوب وجود و ضرورت  لازم می
 کند.وجود او را اثبات می
تر نتوان تصوّر  بزرگ در جايگاه چیزی که از آن  او از تصّور خدا » 

است. کرده  آغاز  آن    آنجا  از  کرد«،  از  که  تصوّر چیزی  داشتن  که 
کم در اذهان که دست  تر نتوان تصور کرد، مستلزم اين استبزرگ 

سؤال اين است که ما به صورت واقعیت ذهنی وجود داشته باشد،  
کند:  جود خارجی نیز دارد؟ آنسلم چنین استدلال میآيا اين تصوّر، و

غیر اين   چنین موجودی بايد در خارج نیز وجود داشته باشد. چه، در
تر از آن نتوان تصوّر  ه چیزی را که بزرگ توانیم دوبارصورت ما می

بنابراين، آن چیزی که از آن  کرد، تصورّ کنیم و اين خلف است؛ 
داشته   هم  خارجی  يا  واقعی  وجود  بايد  کرد،  تصوّر  نتوان  بزرگتر 

 ( 37: 1371باشد.)ادواردز، 
کامل  که  را  »موجودی  اگر  ديگر،  بیان  تصورّ  به  قابل  آن  از  تر 

 ترتیب داد: توان قیاسی استثنايی به صورت زير  بنامیم، می   Xنیست«  
» Xاگر»  آنگاه  نباشد،  موجود  ذهن  از  خارج  در   »X «  »X  »

 نیست.
 « است.X « »Xلکن » 

 « در خارج از ذهن موجود است. Xبنابراين » 
و   به ضرورت  خدا  وجود  اثبات  بر  افزون  دوم  تقرير  در  آنسلم 

بودن    کند؛ يعنی بر غیرقابل تصوّرهمتايی وجود او نیز اشاره میبی
تراز آن نتوان تصورّ کرد  اشاره دارد. چیزی که بزرگ عدم وجود خدا  

ترين نحو وجود دارد؛ زيرا هر چیزی را که  ترين و کاملبه صحیح 
امکانی  به صورت  آن  برای  وجود  کرد،  تصوّر  وجود،  بدون  بتوان 

توان تصوّر کرد  تر نتوان تصوّر کرد نمیاست. چیزی که از آن بزرگ 
(؛ زيرا آنچه را که ودش ضرورت داردکه وجود نداشته باشد )پس وج

می تصورّ  وجود  بدون  آنچه  از  کرد،  تصوّر  نتوان  وجود  شود  بدون 
تر است. بنابراين فقط آنچه را که بدون وجود نتوان تصوّر کرد،  کامل 

  تر از آن نتوان تصوّر کرد، مناسب است. که بزرگ   چیزی   با مفهوم
 ( 38)همان: 

اي  بر  آکوئیناس  توماس  و  وارد گونیلو  اشکالاتی  استدلال  ن 
اند. گونیلو مطرح کرد که اگر برهان آنسلم صحیح باشد، بايد  کرده 

بتوانیم ثابت کنیم که اشیای غیرواقعی وجود دارند؛ برای مثال، در  
 ( 39ای وجود ندارد. )همان:  تر از آن جزيره ای که بزرگ مورد جزيره 

ورد خدا صادق  گويد: اين برهان فقط در م آنسلم در پاسخ می
 است، نه موجودات امکانی. 

ها مورد  ت اين برهان، با انتقادهای گونیلو و توماس آکويناس، مدّ
غفلت قرار گرفت تا اينکه دکارت بار ديگر آن را در قرن هفدهم  

 دوباره مورد توجّه قرار داد. 
 

 برهان وجودی محقّق اصفهانی . 5

براهین ابتکاری در فلسفه  طور که بیان شد، برهان وجودی از  همان
ای ندارد، امّا در بین فیلسوفان  غرب است و در فلسفه اسلامی سابقه
دانیم، فقط محقّق اصفهانی در و متفکّران مسلمان، تا آنجا که می

« چنین برهانی را بر پايه و مبنای تعريفی از  الحکیم  ةتحفکتاب » 
 کار برده است. ه خداوند، ب

مورد برهان وجودی و با توجّه به تقرير برهان  با اين توضیحات در  
دی  امه کمپانی، به نظر می رسد تقرير برهان علّامه با برهان وجو علّ

ير قديس آنسلم از برهان وجودی  فیلسوفان مغرب زمین خصوصاً تقر 
واجب  مفهوم  تحلیل  با  آنسلم  همانند  زيرا  دارد؛  الوجود  شباهت 

طور که آنسلم با تکیه  همان   رد. کوشد، وجود عینی آن را نتیجه بگی می 
پردازد و  بر »مفهوم« وجود به اثبات مصداق اصیل آن )خداوند( می 

)کامل  خدا  از  شناختی  وجود  تعريفی  آغاز،  ارائه  در  موجود(  ترين 
را  می  آن  خارجی  تحقّق  مفهوم،  اين  تحلیل  با  سپس  نتیجه  دهد؛ 
ادّعا نشده  چنین  ة ديگری  دربارة هیچ واژ   ه جز واژه خدا، گیرد. )البت می 

تعريف و تأمل در مفهوم، بتوان به وجود مصداق    ة است که صرفاً با ارائ 
 ( 63- 61:  1390برد.( )يوسفیان،  آن پی 

اص مف محقّق  بر  تکیه  با  نیز  بالذّات« سعی ه فهانی  وم »واجب 
 دارد وجود مصداق آن را در خارج نتیجه بگیرد. 



 7          ( 1- 8)   1403، پیاپی بیست و پنجم، پايیز و زمستان  دوم دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال سیزدهم، شماره  

 

 ( گیرینتیجهپژوهش )های یافته. 6

 در میان براهین اثبات وجود خدا: 
را   وجود(  مطلق  )يا  وجود  از  نامعیّن«  »مصداقی  برخی  الف( 

سازند. از آنجا که در اين استدلال، وجود هیچ  واسطه اثبات خدا می
گیرند، يا آنکه در پايان چنین استدلالی موجود معیّنی را مفروض نمی

ه در آغاز، وجودش را مفروض گرفته  رسیم که آنچبه اين نتیجه می 
توان گفت که برای اثبات بوديم، در واقع خود خدا بوده است، می

نگرفته  مدد  او  غیر  از  خدا  اين وجود  صدّيقین.  برهان  همانند  ايم 
های گوناگونی است که  گونه که بیان شد، دارای تقرير برهان همان 

-488: 1372ی، برخی از آنها بر اصالت ماهیت مبتنی گشته)آشتیان 
آنها497 از  برخی  و  انديشمندان    (  تقرير  همانند  نخست  نگاه  در 

که علّامه کمپانی در  آيند؛ چنان مسلمان از برهان وجودی به نظر می

 بیان کرده است. الحکیم ةتحف کتاب 
ب( برخی تنها با تکیه بر »مفهوم« وجود به اثبات مصداق اصیل  

عبارت ديگر، تعريفی وجود شناختی از پردازند. به  آن )خداوند( می
دهند؛ سپس با تحلیل اين مفهوم، تحقّق خارجی آن را خدا ارائه می

 گیرند همانند برهان وجودی.نتیجه می
ای برخوردار است  در فلسفه غرب، برهان وجودی از اهمیت ويژه 

اند ولی در فلسفه اسلامی، چندان به آن  و در آن بسیار دقتّ کرده 
غروی  نپرداخته  محمدحسین  علّامه  بر  علاوه  اسلام  جهان  در  اند. 

ق(؛ ابوحامد اصفهانی،    1361-1296اصفهانی معروف به کمپانی )
ای و مهدی حائری يزدی نیز درضا قمشه دمهدی نراقی، محمّمحمّ

 اند. برهانی وجودی شبیه برهان آنسلم اقامه کرده 
نی، به طور که ملاحظه شد در برهان صدّيقین از وجود عیهمان

رسیم؛ ولی در برهان وجودی از مفهوم مفهوم وجوب و ضرورت می
می عینی  وجود  به  اوصاف  وجود  بین  در  ديگر  عبارت  به  رسیم. 

دست خدا،  در  »کامل  منحصر  و  بالذات«  »واجب  وصف  دو  کم 
مطلق« از اين ويژگی برخوردارند که از صرف مفهوم آنها در ذهن، 

توان توان نتیجه گرفت، زيرا میوجود مصداق آنها را در خارج می
مفهوم »واجب بالذّات« مصداق نداشته باشد،   ثابت کرد که اگر مثلًا

آيد که واجب بالذّات واجب بالذّات نباشد، که نوعی تناقض لازم می
ای را فقط با ه داشت که چنین ملازمهاست و محال امّا بايد توجّ 

به واقعیّات خارجی و تحلیل مفهوم  »واجب بالذّات« و بدون استناد  
ثابت کرد. همچنین است در مفهوم »کامل   بايد  آنها  خصوصیّات 
مطلق«. پس معیار اين نوع برهان اين است که در آن، بدون اينکه 

شود،  استناد  خارجی  واقعیتی  هیچ  يعنی    به  شود؛  ثابت  خدا  وجود 

وجود خدا فقط با استفاده از مفهوم خدا و با تکیه بر اصل »امتناع 
 قض« ثابت شود.تنا

با تکیه بر مفهوم »واجبمحقّ بالذّات« سعی دارد    ق اصفهانی 
وجود مصداق آن را در خارج نتیجه بگیرد امّا برخلاف برهان آنسلم 

زيرا با استناد به   -ار استخوبی آشکه که مفهوم محور بودن آن ب
  -در ذهن درصدد اثبات وجود واقعیت در خارج است  مفهومْوجودِ  

م برهان  گودر  نیست.  آشکار  ويژگی  اين  اصفهانی  با  يحقّق  او  ی 
رسی مصداق و حقیقت واجب بالذّات برهانی مبتنی بر واقع از نوع برّ

رو برخی برهان او را، تقريری از برهان  صدّيقین اقامه کرده از اين 
که در اين نوشتار سعی کرديم وجودی اند و حال آن صديّقین دانسته 

چراکه معیار برهان   ، برهان علّامه را تبیین کنیمو مفهوم محور بودن  
يقین اين است که در آن، استدلالگر، در ضمن مبتنی بر واقع و صدّ

ای  تی با ويژگی ای صريح يا مضمر، وجود واقعیت مطلق يا واقعیّ مقدّمه 
که  حالی خاص را بپذيرد و با استناد به آن، وجود خدا را ثابت کند، در 

ن نیست. در اين برهان، نه به واقعیتی خارجی  امه چنی در برهان علّ 
ه در  استناد شده است و نه به ويژگی خاصی در واقعیت خارجی. البتّ

آن، به اين امر استناد شده است که سه مفهوم »واجب بالذّات« و  

ا  الخلّوند امّ  ةمانعالجمع و    ةمانع  »ممتنع بالذّات« و »ممکن بالذّات« 
نحو   به  امر  ثابت میاين  بر سه تحلیلی  تکیه  با  فقط  يعنی،  شود؛ 

مفهوم »ضرورت« و »وجود« و »عدم« و اصل امتناع تناقض ثابت  
های آنها؛ به تعبیر  شود، نه با استناد به واقعیات خارجی و ويژگیمی

ات« های »واجب بالذّبا استناد به تعريف واژه   تر، اين امر صرفاًساده 
ات« و اصل امتناع تناقض ثابت  بالذّات« و »ممکن  ع بالذّنمتو »م
شود و بالتبّع استناد به آن، در حقیقت، استناد به صرف مفهوم می

است، نه استناد به واقعیت خارجی. بنابراين برهان مذکور مشمول  
محور است که در آن از صرف مفهوم و بدون  معیار برهان مفهوم

 شود.اج میاستناد به واقعیت خارجی، وجود شیئی در خارج استنت
 پذير است:استناد به صرف مفهوم نیز به دو نحو امکان

 به اين نحو که به خود وجود مفهوم در ذهن استناد شود. (الف
به اين نحو که به خصوصّیاتی استناد شود که صدق مفهوم   (ب

ايجاب می تعبیر روشن بر مصداق  به  به حقیقتی که علیکند؛   تر، 

است،  مفهوم  مصداق  فرضی    الفرض  حقیقت  و  مصداق  به  يعنی 
 مفهوم، استناد شود.

 ق اصفهانی از نوع دوم. برهان آنسلم از نوع اول است و برهان محقّ
شويم که نقدهايی که بر برهان وجودی ارائه  يادآور می در خاتمه  

طبیعتاً  است،  است.    شده  وارد  نیز  اصفهانی  محقّق  علّامه  برهان  بر 
فرمايد: »آنچه  الله عبدالله جوادی آملی می ت طور که فقیه متألهّ، آي همان 
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د حسین  حکیم، فقیه، اصولی نامور، شیخ مشايخ ما، »حاج شیخ محمّ

اند  « فرموده الحکیم   ة تحف ق( در » 1296- 1361«) غروی اصفهانی)ره( 
که از بررّسی معنای واجب و محور قرار دادن وجوب وجود، به تحقّق  - 

کرده  استدلال  آن  بودن    - اند عینی  ناتمام  اساسی  سرّ  و  است  ناتمام 

ها، خواه محور استدلال وجود من حیث هو وجود  گونه از استدلال اين 
ن  باشد و خواه مدار برهان وجوب، واجب من حیث هو وجوب باشد، هما 

(  58:  1378خلط حمل اولی ذاتی و شايع صناعی است.« )جوادی آملی،  
 طلبد. که نقل و نقد آن مقام و مقال ديگری می 
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